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محمدرضامسجدشاهى فقيه مجاهد

متوفاى 1362 هـ .ق.
على كرجى
ولادت 
[bookmark: _ftnref1]فقيه و دانشمند بزرگ آية الله شيخ محمدرضا مسجدشاهى، معروف به آقا رضا اصفهانى، در 20 محرم سال (1287 هـ .ق.) در محله عماره شهر نجف اشرف به دنيا آمد.([1])
پدرش شيخ محمدحسين اصفهانى نجفى از عالمان و فقيهان بنام شهرهاى اصفهان و نجف اشرف بود. وى در تاريخ (1266 هـ .ق.) ديده به جهان گشود. مقدمات علوم دينى را در زادگاهش اصفهان به پايان رساند. سپس براى ادامه تحصيلات عالى علوم اسلامى بهنجف اشرف مهاجرت كرد و در درس خارج فقه و اصول استادان و آيات عظام آن شهر به ويژه ميرزا حبيب الله رشتى، شيخ راضى نجفى، و ميرزا محمدحسن شيرازى حاضر شده، بهره هاى فراوان برد و به درجه اجتهاد نايل آمد.
شيخ محمدحسين از شاگردان فلسفه حكيم بزرگ آية الله شيخ محمدعلى تركى در نجف بود كه حكمتِ متعاليه را نزد آن استاد بزرگوار به خوبى فراگرفت.
در وصف اين عالم بزرگ گفته اند: 
«او عالمى فقيه، فيلسوفى حكيم، پژوهشگرى ژرف انديش، زاهدى عارف و مفسّرى متبحّر است.»
[bookmark: _ftnref2]از آثار او، كتاب هاى «الفقه»، «الاصول الفقه»، «اصل البرائة»، «اصول العقائد» و «تفسير القرآن الكريم» است. آية الله شيخ محمدحسين اصفهانى در محرم (1308 هـ .ق.) در حالى كه فرزندش آقا رضا اصفهانى 21 ساله بود، در نجف اشرف دار فانى را وداع گفت و در آن وادى مقدس به خاك سپرده شد.([2]) 
جدش شيخ محمدباقر مسجدشاهى (متوفاى 1301 هـ .ق.) از شاگردان شيخحسن اصفهانى نويسنده «انوارالفقاهه»، شيخ مرتضى انصارى و صاحب جواهر در نجف اشرف بود كه بعد از رسيدن به درجه بلند اجتهاد به اصفهان بازگشت و به تدريس علوم دينى و تبليغ معارف و احكام اسلامى پرداخت و در مسجد شاه (مسجد عباسى) ـ كه سال ها محل اقامه شعائر دينى توسط پدرش شيخ محمدتقى بود ـ به تقويت فرهنگ دينى اقدام كرد.
[bookmark: _ftnref3]از آثار به جا مانده او، «لبّ الاصول»، «لبّ الفقه»، و «رساله حجّيت ظنّ طريقى» است.([3])
[bookmark: _ftnref4]جد اعلايش شيخ محمدتقى فرزند شيخ عبدالرحيم تهرانى اصفهانى، (متوفاى 1248هـ .ق.) از شاگردان سيد محسن اعرجى در كاظميه، محمدباقر وحيد بهبهانى و سيد على طباطبايى دركربلا و سيد محمدمهدى بحرالعلوم و شيخ جعفر كاشف الغطاء در نجف اشرف بود. از آثار ارزشمند او: «هداية المسترشدين فى شرح اصول معالم الدين»، «الطهاره»، «البيع» و كتاب «الفقه فى الفقه الاستدلالى» است.([4])
خاندان آقا رضا مسجدشاهى، از خاندان معروف علمى و مذهبى در شهر اصفهان هستند كه از آن، عالمان و فقيهان بزرگى مثل اجداد آقا رضا اصفهانى برخاسته اند. اين خاندان به خاطر اقامه نماز جماعت، برگزارى مراسم مذهبى و ترتيب جلسات علمى در مسجدشاه اين شهر توسط شيخ محمدحسين اصفهانى ـ جدّ اول آقا رضا اصفهانى ـ به مسجدشاهى معروف شده اند. خود شيخ محمدرضا، نيز به خاطر تولدش در نجف اشرف به «نجفى» و به علت اقامت در شهر اصفهان به «اصفهانى» مشهور شده است و به سبب احترامِ نامش او را آقا رضا هم خطاب مى كنند.
تحصيلات 
دوران كودكى آقا رضا اصفهانى در دامن پدرى عالم و مهربان در نجف اشرف سپرى شد. وى نزد پدرش به فراگيرى خواندن، نوشتن و قرائت قرآن پرداخته، اين مرحله از زندگى خود را با هوش و ذكاوت بسيار، به خوبى به پايان رساند.
سفر به اصفهان
[bookmark: _ftnref5]آقا رضا در سال 1296 هـ .ق. در حالى كه 9 سال بيشتر نداشت، همراه پدر خود ازنجف اشرف به شهر اصفهان سفر كرد و تا سال (1300هـ .ق.) در آن شهر اقامت گزيد. در اين مدت كوتاه، ادبيات فارسى و عربى، مقدارى از فقه، اصول و ديگر علوم مقدماتى را نزد مدرسان و فقيهان آن شهر فراگرفت. او كتاب هاى صرف و نحو، معالم الاصول، نجات العباد، علم عروض، علم حديث، شرح لمعه و قسمتى از رسائل شيخ انصارى را در حالى كه نوجوانى بيش نبود فراگرفت.([5])
بازگشت به نجف
آقا رضا اصفهانى در سال 1300 هـ .ق. در 13 سالگى همراه پدر و جدش شيخ محمدباقر اصفهانى به زادگاه خود نجف اشرف بازگشت و مرحله جديدى از تحصيلات خود را آغاز نمود. او تحصيلات عالى خود را نزد دانشمندان، اديبان و فقيهان آن شهر ادامه داد و پس از سال ها كوشش در راه تحصيل و پژوهش، در بيشتر علوم از قبيل: حديث، رجال، رياضيات، منطق، فلسفه، ادبيات عرب، نظم، نثر، تاريخ و تفسير به درجات عالى رسيد و در فقه و اصول نيز به درجه اجتهاد نايل آمد.
هوش سرشار، انگيزه فراوان براى يادگيرى، كوشش و پشتكار در راه تحصيل، غنيمت شمردن اوقات، ارتباط علمى فراوان با استادان و احترام به آن ها و تضرّع و دعا براى كسب موفقيت از پشتوانه هاى تحصيلى و از ويژگى هاى علم اندوزى وى به شمار مى رفت.
[bookmark: _ftnref6]با اين كه او از نظر معيشت در وضعيت خوبى قرار نداشت و تا آخر عمر هم در چنين وضعيتى به سر برد، ولى هيچ گاه از تحصيل، پژوهش، تعمق و تفكر در مسائل پيچيده علمى باز نماند و همواره و در همه حال به فراگيرى معارف، مسائل دينى و علوم مختلف پرداخت.([6]) 
[bookmark: _ftnref7]جايگاه علمى آقا رضا اصفهانى از نظر دانشمندان و صاحب نظران علوم مختلف، به ويژه شرح حال نويسان مخفى نبوده است از اين رو با عبارت ها و جمله هاى متنوع از او تجليل كرده و عظمت موقعيت علمى او را تحسين نموده اند. آنان وى را مجتهد بزرگ در فقه و اصول، متكلم متبحر، مفسر ژرف نگر، فيلسوف متأله، شاعر ماهر، اديب، رياضى دان، محيط بر اصول و فروع علم عروض و به طور كلى جامع علوم عقلى و نقلى معرفى كرده اند.([7])
[bookmark: _ftnref8]آية الله مرعشى نجفى در جاهاى مختلف، ضمن تمجيد از مقام علمى وى و توصيف او با عبارات گوناگون، او را نابغه عصر در علوم مختلف و كم نظير در جامعيت علوم عقلى و نقلى مى داند.([8])
[bookmark: _ftnref9]شيخ آقا بزرگ در كتاب «نقباء البشر» او را متبحر، صاحب نظر و نوآور در همه علوم اسلامى به ويژه فقه و اصول معرفى كرده و از جايگاه علمى او تجليل مى كند.([9])
آية الله مير سيد على مجتهد نجف آبادى از بزرگان و مدرسان نامى اصفهان بارها گفته است:
«از اصفهانى ها فقط چند نفر مجتهد مسلم وجود دارد و آنان: شيخ ابوالفضل ريزى، سيد ابوالقاسم دهكردى، شيخ محمدحسين فشاركى، آقا رضا اصفهانى و خود من.»
[bookmark: _ftnref10]اهميت اين سخن وقتى روشن مى شود كه او قبل از ديدار با آنان در بين عالمان شيعه تنها خود را «اعلم» مى دانست و براى آية الله شيخ ضياءالدين عراقى بعد از خود مقام ارجحيت قائل بود اما بعد از ملاقات با آقا رضا اصفهانى و مباحثه علمى با او از نظر خود عدول كرد و براى آقا رضا اصفهانى و شخصيت هايى كه نام برده شد، مقام اعلميت و برترى بر ديگران قائل شد.([10])
استادان 
از موهبت هاى بزرگ خداوند به آقا رضا اصفهانى، فراهم بودن زمينه ارتباط با دانشمندان، استادان ماهر و فقيهان نامدار در شهرهاى اصفهان و نجف اشرف بود. او از اين موقعيت مناسب كمال استفاده را نمود و در نجف اشرف در همان ابتداى جوانى با شور و شوق فراوان و با توكل بر خداوند منّان، در محضر بسيارى از آنان حاضر و از وجود آنان بهره هاى فراوان برد. آنان عبارتند از: 
[bookmark: _ftnref11]1. شيخ محمدحسين اصفهانى (متوفاى 1308 هـ .ق).([11])
[bookmark: _ftnref12]آقا رضا اصفهانى در اصفهان، كتاب هاى فصول، تفسير بيضاوى و قسمتى از تفسير كشّاف را نزد اين عالم بزرگوار كه پدرش بود، خواند و از او بهره هاى فراوانى در معارف قرآنى برد.([12])
2. سيد محمدابراهيم قزوينى 
[bookmark: _ftnref13]آقا رضا اصفهانى مى گويد: كتاب نجات العباد و علم نحو را از خارج و بدون كتاب نزد او خواندم. و در كتابم «حلى الدهر العاطل» نوشته ام كه، قبل از رسيدن به سن تكليف، در درس او حاضر مى شدم. او بسيار ماهر بود و نحو را خوب تدريس مى كرد.([13])
[bookmark: _ftnref14]آقا رضا اصفهانى، علاوه بر يادگيرى نحو و ادبيات عرب، كتاب معالم الاصول، شرح اللمعه و قسمتى از كتاب هاى فقه و اصول سطح حوزه و تفسير را نيز نزد آن عالم بزرگوار فراگرفت.([14]) 
3. شيخ محمدباقر بهارى همدانى (متوفاى 1333 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref15]شيخ محمدباقر بهارى فرزند محمدجعفر بهارى همدانى فقيهى زاهد و عارف و از شاگردان و تربيت يافتگان عارف بزرگ مولى حسينقلى همدانى (متوفاى 1311 هـ .ق.) بود. او از مشايخ آقا رضا اصفهانى بودكه به او اجازه روايت عطا كرده بود.([15]) شرح زندگانى وى در گلشن ابرار ج 3 آمده است.
4. سيد جعفر حلى (متوفاى 1315 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref16]سيد جعفر فرزند محمدحسين حلى، اديبى بزرگ بوده كه در سرودن انواع شعر احاطه كامل داشته است. وى از جمله كسانى است كه آقا رضا اصفهانى در نجف اشرف از محضر او استفاده كامل برد و در جلسات ادبى و مشاعره او شركت فعال داشت.([16]) 
5. ميرزا حبيب الله ذى الفنون (متوفاى 1367 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref17]ميرزا حبيب الله فرزند جعفر سلطان آبادى اراكى معروف به ذى الفنون، دانشمندى بزرگ در فلسفه، رياضيات و نجوم بوده و آقا رضا اصفهانى، علوم رياضى، هيئت، فلك و فلسفه را نزد او آموخته است.([17])
[bookmark: _ftnref18]6. ميرزا محمدحسن شيرازى (متوفاى 1312 هـ .ق)([18])
7. سيد حسن صدر عاملى (متوفاى 1354 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref19]سيد حسن صدرالدين عاملى موسوى كاظمينى فرزند محمدعلى، نويسنده «تأسيس الشيعة الكرام لفنون الاسلام» از مشايخ آقا رضا اصفهانى است كه اجازه نامه روايىِ اعطايى به وى، در ابتداى كتاب «شرح نجات العباد» متعلق به آقا رضا اصفهانى ذكر شده است.([19]) 
8. ميرزا حسين نورى (متوفاى 1320 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref20]ميرزا حسين نورى نويسنده «مستدرك الوسائل» از استادان بزرگ و مؤثر در ارتقاى علمى آقا رضا اصفهانى بود. آقا رضا اصفهانى، قسمتى از كتاب هاى تفسيرى كشاف، بيضاوى و علم حديث را نزد او آموخت.([20])
9. سيد حسين قزوينى حلى نجفى (متوفاى 1325 هـ .ق.) 
[bookmark: _ftnref21]سيد حسين فرزند سيد مهدى قزوينى حلى نجفى دانشمندى فقيه، فيلسوف، اديب و شاعر بود. منزل او هميشه محل گردهمايى اديبان و شاعران بزرگ بود. علاوه بر آقا رضا اصفهانى ـ كه در بيت آن عالم بزرگوار براى كسب علم و ادب رفت و آمد داشت ـ اديبانى چون: سيد جعفر حلى، شيخ عبدالحسين صادق، شيخجواد شبيبى، سيد مهدى بغدادى و شيخ عبدالحسين جواهرى را نيز مى توان نام برد كه با آن مرد بزرگ ارتباط داشتند.([21])
[bookmark: _ftnref22]آقا رضا اصفهانى، علاوه بر استفاده از مجمع ادبى او، از او اجازه روايت نيز داشت.([22])
10. محمدكاظم خراسانى (متوفاى 1329هـ .ق.)
ملا محمدكاظم خراسانى معروف به آخوند خراسانى و صاحب كفايه فرزند ملاّ محمدحسين هروى خراسانى از استادان فقه و به ويژه اصول فقه آقا رضا اصفهانى به شمار مى رود. آقا رضا اصفهانى سال ها نزد آن عالم بزرگوار به شاگردى پرداخت. نويسنده گنجينه دانشمندان مى گويد:
[bookmark: _ftnref23]«از بعضى از عالمان مورد اعتماد شنيدم كه مى گفت: در جلسه درس آخوند خراسانى جز آقا ضياءالدين عراقى، آية الله بروجردى، شيخ على قوچانى، شيخ عبدالله گلپايگانى و آقا رضا اصفهانى، كسى جرأت اشكال كردن و اعتراض علمى نداشت.»([23])
اصفهانى، آقا رضا در كتاب ارزشمند «وقاية الاذهان» خود مى گويد: 
[bookmark: _ftnref24]«در مجلسى (كه پر از عالمان بود) در محضر شيخ و استادم صاحب كفايه بودم و اين در حالى بود كه نوجوانى بيش نبودم و تازه مو بر صورتم روييده بود. مسأله مورد طرح در آن جلسه مسأله «مقدمه موصله» بود. آخوند خراسانى آن را انكار مى كرد و من در بين جمعيت با مثال هاى متعدد و متنوع آن مسأله را اثبات مى كردم. و هر چه دليل بر انكار آن اقامه مى كرد من با مثال هاى ديگر به اثبات آن تأكيد داشتم. تا اين كه آخوند فرمود: انّ معك الوجدان و معى البرهان من با برهان سخن مى گويم و تو آن را با وجدان رد مى كنى. در جواب گفتم: مگر نه اين است كه نهايت و مقصد علم، وجدان است يعنى علوم بايد به سرحد وجدان برسند. و اگر شما قبول داريد كه مسأله مقدمه موصله، از نظر وجدان و واقعيت، ثابت شده است و اگر برهان و دليل هم مقصدش همان وجدان است، پس چرا حجيت مقدمه موصله را انكار مى كنيد و از طرفى اقامه برهان در برابر وجدان كه امرى است بديهى، در واقع ايجاد شبهه است (نه كوشش براى حل مسأله). آخوند خراسانى بعد از گفتار من، ساكت شد و ديگر چيزى نگفت.»([24])
11. آقا رضا همدانى (متوفاى 1322 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref25]آقا رضا همدانى فرزند محمدهادى نجفى نويسنده «مصباح الفقيه فى شرح الشرايع»، از شاگردان بارز محمدحسن شيرازى (متوفاى 1312 هـ .ق.) و از استادان بنام شهر نجف بود كه آقا رضا اصفهانى نيز نزد او بهره هاى بسيار برد.([25])
12. على نهاوندى (متوفاى 1322 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref26]مولى على فرزند فتح الله نهاوندى، از شاگردان شيخ انصارى و ميرزا ابوالقاسم كلانترى و نويسنده «تشريح الاصول» از استادان آقا رضا اصفهانى است.([26])
13. فتح الله شيخ الشريعة اصفهانى (متوفاى 1339 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref27]آقا رضا اصفهانى، علم عروض را نزد آن عالم بزرگوار فراگرفت.([27])
14. سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى (متوفاى 1327 هـ .ق.) نويسنده «عروة الوثقى». 
15. سيد مرتضى رضوى كشميرى (متوفاى 1323 هـ .ق.) 
[bookmark: _ftnref28]16. امير معزالدين سيد محمد فرزند سيد محمدمهدى قزوينى حلى.([28])
17. سيد محمد طباطبايى فشاركى نجفى (متوفاى 1316 هـ .ق.)
آقا رضا اصفهانى از محضر اين استاد ارجمند بهره هاى فراوان برد و خود او مى گويد: 
[bookmark: _ftnref29]«بهره علمى كه من در مدت كوتاهى نزد او بودم، بسيار بيشتر از بهره اى است كه از ديگر استادان خود، برده ام.»([29])
[bookmark: _ftnref30]و از گفتار وى برمى آيد كه با وفات اين استاد بزرگوار، ديگر در درس فقه و اصول استاد ديگرى شركت نكرد و به تحقيق و مباحثات و مذاكرات علمى روى آورد.([30])
[bookmark: _ftnref31]18. ميرزا حبيب الله رشتى.([31]) مشروح زندگى نامه وى در ديدار با ابرار آمده است.
مباحثات علمى 
دوران تحصيل فقه و اصول آقا رضا اصفهانى نزد استادان بزرگ نجف به مدت 16 سال (1316 تا 1300 هـ .ق.) طول كشيد و پس از آن دوران مباحثات و مذاكرات علمى وى با دانشمندان اصول و فقه آن ديار در جلسات منظم و مستمر شروع شد. و تا سال (1333هـ .ق.) به مدت 17 سال به طول انجاميد. در اين مدت طولانى كه با پژوهش هاى فراوان و مراجعات متعدد به منابع و مآخذ فقهى و اصولى همراه بود، عالمان و فقيهان صاحب نامى در جلسات علمى با آقا رضا اصفهانى به طور منظم شركت مى كردند.
دوران مباحثات علمى آقا رضا اصفهانى با فقيهان نجف اشرف، در واقع دوران شكوفايى علمى وى است زيرا آن چه را كه در زمان هاى پيشين از زبان استادان مى شنيد، حالا خود به طور مستقيم از منابع اصلى يافته و در بوته نقد و بررسى قرار مى داد و در مباحثه و مذاكره با آنان احاطه كامل خود را بر اصول و فروع فقه و اصول بيش از پيش تثبيت مى كرد.
از عالمان و فقيهانى كه به طور منظم و مستمر در جلسه مباحثه آقا رضا اصفهانى شركت مى كردند مى توان افراد زير را نام برد:
ميرزا حسين نايينى، (متوفاى 1355 هـ .ق.)
شيخ عبدالكريم حائرى يزدى (متوفاى 1355 هـ .ق.)
سيد على مجتهد نجف آبادى (متوفاى 1362هـ .ق.)
آشنايى و دوستى سيد على مجتهد نجف آبادى با آقا رضا اصفهانى از حوزه درس استاد بزرگوارشان سيد محمد طباطبايى فشاركى شروع شد و تا آخرين روزهاى زندگى ادامه پيدا كرد و آن دو بزرگوار در اصفهان به فاصله كمتر از 20 روز وفات يافتند.
شيخ حسن كربلايى (متوفاى 1322 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref32]شيخ حسن كربلايى فرزند محمدرضا شوشترى، دانشمندى بزرگوار و فقيهى آگاه بود. از آثار او، «تقريرات فقه و اصول»، قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» و رساله اى مهم در مورد قضاياى تنباكو در سال 1309 هـ .ق. به زبان فارسى است. در اين رساله، نويسنده آن موضوع تنباكو را از ابتداى صدور امتياز از ناحيه ناصرالدين شاه قاجار تا تاريخ لغو آن، با بيانى شيوا و قلمى روان به رشته تحرير درآورده است. اين رساله در سال 1310 هـ .ق. به چاپ رسيده است([32]) و اخيراً توسّط مورخ معاصر، رسول جعفريان با نام رساله دخانيه با تعليقات، تجديد چاپ گرديده است.
سفر دوم به اصفهان 
شعله هاى آتش جنگ جهانى دوم ـ كه از اروپا شروع شده بود ـ آسيا را نيز فراگرفت. عراق هم از آثار شوم اين جنگ طولانى بى نصيب نبود و سايه سياه اين جنگ به صورت قتل، غارت و ناامنى بر شهرهاى اين كشور افكنده شده بود. به طورى كه تاب و تحمل آن براى مردم بسيار سخت شده، موجب مهاجرت عده اى از جمله عالمان و فقيهان به نقاط مختلف نسبتاً امن شد. از جمله آن عالمان، آقا رضا اصفهانى بود كه سفر به اصفهان را بر خود لازم ديد. وى در اين باره مى گويد:
«شعله هاى آتش جنگ جهانى دوم به عراق سرايت كرد و وحشت و ناامنى همه جا را فراگرفت و من مجبور شدم نجف اشرف را به قصد اصفهان ترك كنم.»
آقا رضا اصفهانى نجف اشرف را ترك و بهكربلا رفت و از آن جا به ايران مهاجرت كرد. در اين سفر خانواده اش نيز همراه او بودند. وى در كربلا با حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى همسفر شد و تا اراك او را همراهى نمود. او مى گويد:
«اين سفر يكى از بهترين مسافرت ها و جامع ترين آن ها از نظر سعادت و خوشبختى بود. چه اين كه توفيق همسفرى با آية الله شيخ عبدالكريم حائرى يزدى نصيبم شد. و هر دو از كربلا تا سلطان آباد (اراك) با يك وسيله اجاره اى همراه شديم.»
[bookmark: _ftnref33]آقا رضا اصفهانى در اواخر سال (1333 هـ .ق.) از نجف مهاجرت نمود و بعد از خداحافظى با شيخ عبدالكريم حائرى يزدى در اراك،اول محرم سال (1334 هـ .ق.) وارد اصفهان شد و مورد استقبال مردم و عالمان و خواص شهر اصفهان قرار گرفت. و تا آخر عمر در آن شهر اقامت گزيد.([33])
خدمات علمى و فرهنگى در اصفهان
[bookmark: _ftnref34][bookmark: _ftnref35]آقا رضا اصفهانى بنا بر وظيفه دينى، به تبليغ احكام و معارف دين پرداخت و با سفارش و تأكيدهاى مكرر آقا نورالله اصفهانى (متوفاى 1346 هـ .ق.) به اقامه نماز، تدريس، ارشاد و نشر احكام پرداخت.([34]) روزهاى پنج شنبه و جمعه، در منزل خود به قرائت حديث و تدريس تفسير روايات مى پرداخت و در مسجد نوبازار نماز جماعت برگزار مى كرد.([35])
تدريس
يكى از خدمات مهم آقا رضا اصفهانى، تدريس رشته هاى مختلف علوم اسلامى، در شهر اصفهان و قم بوده است. جويندگان دانش كه از جايگاه بلند علمى او خبر داشتند، در جلسات درس وى حاضر مى شدند و از او بهره ها مى بردند. او با بيانى شيوا و تقريرى نيكو، با استناد به شواهد و ادله متقن به اثبات مطالب و مسائل علمى مى پرداخت. و كام تشنگان دانش را با شربت شيرين مسائل علمى سيراب مى كرد. آقا رضا اصفهانى قبل از ظهرها در مسجد نوبازار و عصرها در مدرسه صدر بازار اصفهان و در سال هايى كه حكومت رضا خانى عرصه را بر روحانيت تنگ كرده بود، در منزلش به تدريس اشتغال داشت و هيچ گاه دست از نشر معارف دينى برنداشت و حتى در سخت ترين شرايط به تربيت شاگردان پرداخت.
شاگردان او در اصفهان عبارتند از: 
1. ميرزا ابراهيم نواب (متوفاى 1366هـ .ق.)
2. شيخ ابوالقاسم اشراقى (متوفاى 1389هـ .ق.)
3. شيخابوالقاسم نورايى سدهى(متوفاى 1390هـ .ق.)
4.شيخاحمدفيّاض فرزندملامصطفى(متوفاى1407هـ .ق.)
5. شيخ اسماعيل گزى. 
6. سيد اسماعيل هاشمى موسوى طالخونچى.
7. شيخ اسماعيل كلباسى (متوفاى 1397هـ .ق.)
8. شيخ امان الله گينكانى (متوفاى 1383هـ .ق.)
9.حاج اميرآقافلاورجانى لنجانى(متوفاى1403هـ .ق.)
10. شيخ محمدباقر نجفى.
11. شيخ محمدباقر كمره اى نويسنده«الفوائدالغرويه»
12. سيد محمدباقر رجايى.
13. سيد محمدباقر نحوى (متوفاى 1350هـ .ق.)
14. سيد محمدتقى مصطفوى فروشانى (متوفاى 1390هـ .ق.)
15. شيخ محمدتقى فشاركى (متوفاى 1405هـ .ق.)
16. شيخ محمدتقى نجفى فرزند عبدالحسين.
17. جلال الدين فارقليطى.
18. سيد جمال الدين ميردامادى نويسنده «ربيع الاسابيع».
19.سيدجوادغروى موسوى نويسنده اخلاق محمد(ص).
20. شيخ محمدجواد اصولى فريدنى (متوفاى 1375هـ .ق.)
21. شيخ محمدحسن همدانى (متوفاى 1380هـ .ق.)
22. محمدحسن سه چهارى.
23. شيخ محمدحسين فاضل كوهانى.
24. شيخ محمدحسين شريعت هرندى (متوفاى 1398هـ .ق.)
25. سيد محمدحسين مهدوى اردكانى (متوفاى 1407هـ .ق.)
26. حسين موسوى بيدآبادى (متوفاى 1356هـ .ق.)
27. محمدحسين ضيايى بيگدلى قمى.
28. شيخ محمدحسين نجفى (متوفاى 1399هـ .ق.)
29. حسين ظهير ميردامادى.
30. شيخ حيدرعلى محقق.
31. حيدرعلى خان برومندگزى.
32. شيخ داود مصاحبى نايينى.
33. شيخ محمدرضا قهدريجانى.
34. سيد محمدرضا آل رسول.
35. سيد محمدرضا شفتى (متوفاى 1396هـ .ق.)
36. سيد محمدرضا خراسانى (متوفاى 1390هـ .ق.)
37. سيد ريحان الدين مهدوى (متوفاى 1399هـ .ق.)
38. سيد زين العابدين طباطبايى ابرقويى (متوفاى 1372هـ .ق.)
39. شمس الدين خادمى.
40. سيد عباس طباطبايى خوراسكانى اصفهانى (متوفاى 1359هـ .ق.)
41. سيد عباس فرزند سيد على حسينى دهكردى معروف به صفى (متوفاى 1394هـ .ق.)
42. حاج شيخ عباسعلى اديب حبيب آبادى.
43. سيد عبدالحجة بلاغى نايينى اصفهانى (متوفاى 1397هـ .ق.)
44. عبدالرحيم ربانى خوراسكانى.
45. ميرزا عبدالله شيخ الاسلام (متوفاى 1404هـ .ق.)
46. شيخ عزالدين نجفى.
47. آقا عطاءالله درب امامى حسينى (متوفاى 1387هـ .ق.)
48. شيخ على مشكورى سدهى.
49. شيخ على قديرى كفرانى (متوفاى 1407هـ .ق.)
50. مير سيد على ابطحى سدهى.
51. ملا على ماربينى (متوفاى 1402هـ .ق.)
52. حاج سيد على علامه فانى.
53. شيخ محمدعلى حسينى.
54. ملا محمدعلى عالم حبيب آبادى (متوفاى 1396هـ .ق.)
55. سيد كمال الدين نوربخش دهكردى (متوفاى 1401هـ .ق.)
56. ميرزا ابراهيم كرونى اصفهانى (متوفاى 1363هـ .ق.)
57. آقا مجتبى مير محمد صادقى.
58. ميرزا مجتبى روضاتى.
59. شيخ مجدالدين معروف به مجدالعلماء نجفى.
60. محمد مقدس بيدآبادى (متوفاى 1375هـ .ق.)
61. محمد شيخ العراقين (متوفاى 1387هـ .ق.)
62.مرتضى علماءالاسلام حجت(متوفاى1386هـ .ق.)
63. شيخ مرتضى مظاهرى.
64. سيد مرتضى موحد ابطحى (متوفاى 1413هـ .ق.)
65. سيد مرتضى ظهيرالاسلام (متوفاى 1401هـ .ق.)
66. شيخ مرتضى اردكانى.
67. شيخ مصطفى ارسطويى نجف آبادى (متوفاى 1401هـ .ق.)
68. سيد مصطفى مهدوى هرستانى.
69. سيد مصطفى زاينانى (متوفاى 1347 ش.)
70. مصطفى ميرعمادى سيدالعراقين (متوفاى 1403هـ .ق.)
71. سيد مهدى حجازى فروشانى.
72. مهدى ميرعمادى سيدالعراقين (متوفاى 1404هـ .ق.)
73. نجم الدين نورى (فاضل نورى) (متوفاى 1390هـ .ق.)
74. مجتهده حاجيه نصرت خانم امين.
75. شيخ نورالدين إشنى قودجانى (متوفاى 1398هـ .ق.)
76. شيخ هبة الله هرندى.
[bookmark: _ftnref36]77. شيخ يحيى فاضل هرندى (متوفاى 1369هـ .ق)([36])
78. شيخ محمدرضا جرقوئى اصفهانى (متوفاى 1393هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref37]79. سيد يحيى مدرسى يزدى (متوفاى 1383هـ .ق.)([37])
هجرت به قم 
ورود آقا رضا اصفهانى به شهر اصفهان، مقارن با سال هاى اوج اختناق و رفتارهاى ستمگرانه رضا خانى بود. چه اين كه رضا خان خود را در برابر تمدن غرب كوچك احساس كرده و تديّن مردم را مانع اصلى در راه رسيدن به تمدن بزرگ مى دانست استعمار انگليس نيز از حقارت روحى او استفاده كرد و او را بر آن داشت تا به شعائر دينى و برنامه هاى مذهبى حملهور شود. از اين رو رضا خان دستور كشف حجاب، تغيير لباس مردم، ممنوعيت عزادارى، خلع لباس روحانيان و امثال آن را صادر و به ترويج فساد مثل راه اندازى قمارخانه ها، شراب فروشى ها و ده ها مركز فساد و فحشا پرداخت. هر كس در مقابل اقدامات او مى ايستاد، حبس كرده و يا به قتل مى رساند. نمونه اش حادثه مسجد گوهرشاد و كشتار مردم مشهد در جوار مرقد مطهر امام رضا(عليه السلام) در سال 1314 هـ .ش. است. 
در برابر ستم و بيداد رضا خانى، گاهى مردم به رهبرى روحانيت آزاده به اعتراض مى پرداختند. از جمله اين حركت ها، هجرت اعتراض آميز عالمان و مردم اصفهان به رهبرى آقا نورالله اصفهانى در اواخر سال (1346 هـ .ق.) است. آقا رضا اصفهانى نيز در اين زمينه احساس تكليف كرد و ضمن آگاه سازى مردم و افشاگرى نسبت به برنامه هاى دستگاه طاغوتى رضاخان، شجاعانه همراه با جمعيت مذكور، اصفهان را به قصد قم ترك كرد و از اين راه، اعتراض خود را نسبت به برنامه هاى دين ستيزى اعلام داشت.
[bookmark: _ftnref38]اين سفر با شهادت آقا نورالله اصفهانى در قم ـ كه توسط پزشك اعزامى رضا خان به شهادت رسيد ـ در سال 1346 هـ .ق. به پايان رسيد.([38])
[bookmark: _ftnref39]آقا رضا اصفهانى سه بار به قم مسافرت كرد سفر اول در سال 1345 هـ .ق. به قصد زيارت كريمه اهل بيت حضرت معصومه(عليها السلام)، سفر دوم در سال 1346 هـ .ق. در حمايت از قيام حاج آقا نورالله اصفهانى بود كه حدود يك سال به طول انجاميد و سفر سوم در سال 1355 هـ .ق. به مناسبت رحلت آية الله شيخ عبدالكريم حائرى يزدى مؤسس حوزه علميه قم انجام شد.([39])
تدريس در قم
آقا رضا اصفهانى در مدت كوتاهى كه در قم اقامت داشت، برنامه هاى علمى خود را ترك نكرد و از آن جا كه آية الله شيخ عبدالكريم حائرى يزدى مدتى طولانى با او به مباحثه و مذاكرات علمى پرداخته بود و از جايگاه علمى او كاملاً آگاهى داشت از وى درخواست نمود تا در مدرسه فيضيه قم به تدريس فقه و اصول بپردازد و از طرفى طلاب و فضلاى حوزه علميه قم را به شركت فعال در مجالس درس او تشويق مى كرد. آقا محمدرضا اصفهانى، دعوت مؤسس حوزه علميه قم را لبيك گفت و درس خارج فقه و اصول را در آن مكان مقدس تدريس كرد. بسيارى از جويندگان علم و كمال در نزد او حاضر شدند كه در ميان آنان ده ها عالم بزرگ ديده مى شود از جمله:
1. سيد احمد شبيرى زنجانى (متوفاى 1393 هـ .ق.)
2. سيد احمد خوانسارى (متوفاى 1404 هـ .ق.)
3. ميرزا اسحاق آستارايى (متوفاى 1391 هـ .ق.)
4. ميرزا خليل كمره اى نويسنده «نداى اسلام». 
5. سيد محمدرضا گلپايگانى.
6. شيخ محمدرضا طبسى.
7. آقا رضا مدنى كاشانى نويسنده «براهين الحج للفقهاء».
8. روح الله الموسوى الخمينى(قدس سره).
9. سيد شهاب الدين مرعشى نجفى.
10. شيخ عبدالحسين ابن الدين نويسنده «الآراء و النظرات»، (متوفاى 1390 هـ .ق.)
11. ميرزا عبدالله فاضل سرابى.
12. ميرزا عبدالله مجتهدى تبريزى (متوفاى 1390 هـ .ق.)
13. ميرزا محمدعلى مدرس تبريزى نويسنده «ريحانة الادب».
14. سيد على اكبر برقعى قمى نويسنده «بامداد روشن در اسرار صلح حضرت امام حسن(عليه السلام)».
15. ميرزا محمد ثقفى تهرانى نويسنده «روان جاويد در تفسير قرآن».
16. سيد مصطفى صفايى خوانسارى قمى.
[bookmark: _ftnref40]17. شيخ مهدى نراقى كاشانى (1316هـ .ق.)([40])
تأليفات
از آية الله محمدرضا اصفهانى آثار ارزشمند و قابل توجهى در زمينه هاى مختلف علوم اسلامى به ويژه فقه و اصول به يادگار مانده كه حاصل سال ها پژوهش و تعمق وى در مسائل و موضوعات متنوع علوم دينى است. برخى از اين آثار چاپ شده و منبع قابل استفاده اى براى پژوهشگران بزرگ به شمار مى رود. اينك به معرفى آثار قلمى اين عالم فرزانه مى پردازيم. 
اصول
وقاية الاذهان و الالباب و لباب الاصول فى السنّة و الكتاب.
[bookmark: _ftnref41]آقا رضا اصفهانى از جمله دانشمندان اصولى است كه توجه مجتهدين بزرگ و مدرسان عالى مقام را به خود معطوف داشته و تحولى تازه در شيوه انديشه عالمان معاصر ايجاد كرده است. او با تدبّر، تعمّق و تبحر در مسائل علم اصول، علاوه بر احاطه كامل بر تدريس، تحليل و تقرير نيكوى آن ها، آراى جديدى ابداع كرد حجيت قول لغوى، امكان و وقوع استعمال لفظ در بيش از يك معنا و تفسير صحيح و كاربردى از اصطلاح مجاز و امثال آن از اين قبيل است. آراى ابداعى او فصل الخطاب بسيارى از نزاع هاى علمى در علم اصول به شمار مى رود و گروهى از صاحب نظران علم اصول با قبول نظرات نو او، به شرح و تفصيل آن ها پرداخته اند.([41])
[bookmark: _ftnref42]وقاية الاذهان يك دوره اصول فقه در يك جلد است كه برخى از اجزاى آن به نام هاى «سمط اللئالى فى مسئلتى الوضع و الاستعمال» در سال 1346 هـ .ق در اصفهان در 176 صفحه با قطع وزيرى و «اماطة العين فى استعمال العين فى المعنيين» و «تنبيهات دليل الانسداد»، به چاپ رسيده است. امروزه نيز توسط مؤسسه آل البيت در سال 1413 هـ .ق. با مقدمه شيخ مهدى مجدالاسلام نجفى و حاشيه مجدالعلماء نجفى با 629 صفحه به طور كامل به چاپ رسيده است.([42])
فقه
1. استيضاح المراد من قول الفاضل الجواد.
رساله اى است در رد نظريه علامه شيخ جواد بلاغى با اين مضمون كه ملاقى متنجس، نجس نيست.
2. تعليقة على رسالة المحاكمة بين العلمين.
«المحاكمة بين العلمين»، تأليف سيد مهدى حكيم است كه آقا محمدرضا مسجدشاهى اصفهانى به درخواست آقا ضياءالدين عراقى تعليقه اى بر آن نگاشته است.
3. تقريرات فقه.
موضوع آن، تقريرات بحث هاى فقهى وى در قم در سال 1346 هـ .ق. است كه به قلم سيد احمد زنجانى نوشته شده است.
4. حواشى استدلالى بر رساله نجات العباد.
كتاب «نجات العباد» از تأليفات شيخ محمدحسن اصفهانى نجفى صاحب جواهر الكلام است و آقا رضا اصفهانى بر آن حاشيه زده است و اين غير از «شرح رساله نجات العباد» است.
5. الروضة الغناء فى معنى الغنا و تحديده و حكمه.
6. سفط الدر در احكام كُر.
7. نجعة المرقاد فى شرح نجات العباد.
8. رسالة فى القبله.
9. ذخائر المجتهدين فى شرح معالم الدين فى فقه آل ياسين.
«معالم الدين فى فقه آل ياسين» از تأليفات شمس الدين محمد انصارى حلى معروف به ابن قطان شاگرد فاضل مقداد، از عالمان قرن نهم هجرى است. آقا رضا اصفهانى، اين كتاب را شرح كرده است.
تراجم 
1. اَنَا و الايام 
وى اين كتاب را در شرح حال و خاطرات خود نوشته كه هنوز چاپ نشده است.
2. حلى الدهر العاطل فيمن ادركته من الأفاضل.
كتاب مختصرى در شرح حال عده اى از بزرگان خاندان و استادان اوست.
3. حواشى بر روضات الجنات.
[bookmark: _ftnref43]اين كتاب در ضمن كتاب اعلاط([43]) در انساب ـ اثر سيد عبدالحجت بلاغى ـ همراه با حواشى مجدالعلما و ديگر حواشى بر روضات الجنات، چاپ شده است.
اجازات
1. الاجازات.
در اين كتاب اجازه نامه هاى روايت و اجتهاد را كه به شاگردان و ديگر عالمان اعطا كرده جمع آورى نموده است. كه در ضمن آن برخى از مشايخ خود مثل سيد حسن صدر كاظمينى، سيد محمد قزوينى و ميرزا حسين نورى را نام مى برد.
2. الاجازة الشاملة للسيدة الفاضله.
موضوع آن اجازه نامه اى است كه آقا رضا اصفهانى به بانوى مجتهده ايرانى حاجيه نصرت خانم امين نويسنده كتاب اربعين هاشميه و تفسير قرآن اعطا كرده است.
فلسفه و كلام 
1. الرد على البهائيه.
2. نقد فلسفه داروين.
[bookmark: _ftnref44]موضوع كتاب مذكور، نقد فلسفه داروين([44]) است. نكته مهم درباره اين كتاب اين است كه در آن عصرى كه محيط اجازه نمى داد تا سخنان داروين و ديگر دانشمندان غرب به نحو صحيح به گوش صاحب نظران و انديشمندان مسلمان برسد و درباره صحت و بطلان آن قضاوت كنند، شيخ آقا رضا اصفهانى به خاطر احاطه اش بر زبان هاى بيگانه به ويژه زبان فرانسه، بر افكار و انديشه هاى آن ها احاطه پيدا كرده، در پى مقابله با آثار سوء رواج افكار انحرافى شبهه افكنان برآمد. وى در اين كتاب با بيانى شيوا و مستدل به تحليل و نقد و بررسى مطالب و مغالطه هاى داروين پرداخته، با شيوه بسيار مطلوبى به آن ها جواب داده است.
وى در مقدمه كتاب مى گويد: 
«هدف من از نقد فلسفه داروين، دفع شبهات و دفاع از دين و اثبات توحيد در هر دو صورت صحت و بطلان نظريه داروين مى باشد.»
كتاب نقد داروين، سه جلد است كه جلد سوم آن مفقود شده است. جلد اول آن مشتمل بر پيشگفتار، بيان نظريه داروين، معرفى دانشمندان طبيعى از جمله داروين، بيان عدم مخالفت دين با علم، و بيان مخالفت نظريه داروين با بعضى از معتقدات دين است. 
[bookmark: _ftnref45]جلد دوم مشتمل است بر اثبات بداهت وجود خداوند، علت انكار خداوند توسط دانشمندان، چگونگى امكان مادى نبودن برخى از موجودات، محتاج بودن معلول به علت، توضيح اشتباهات مادى ها در مورد محتاج بودن معلول به علت و اثبات اين كه قديم بودن جهان منافاتى با اعتقاد به خدا ندارد.([45])
[bookmark: _ftnref46]محتواى اين كتاب در (سال 1346 هـ .ق.) توسط مؤلف آن در قم تدريس شد و عالمان بسيارى از جمله: شيخ محمدباقر كمره اى، عبدالله مجتهدى تبريزى و امام خمينى(قدس سره) در آن درس شركت مى كردند.([46])
3. القول الجميل الى صدقى جميل.
[bookmark: _ftnref47]اين كتاب بعد از كتاب نقد فلسفه داروين نوشته شده است و موضوع آن رد نقدهايى است كه توسط اديب و فيلسوف جميل صدقى زهاوى كردى، ايراد شده است.([47])
ديگر آثار
1. الايراد و الاصدار، در حل بعضى مشكلات علوم و مسائل سخت.
2. استقصاء كتب الاصحاب.
3. امجديه.
موضوع آن، دعاها، نمازها و مقدمه اى در معناى ضيافت است و به نام فرزندش شيخ امجدالدين، در اولين سال بلوغ او، يعنى سال (1341 هـ .ق.) نوشته شده است و در سال 1341 هـ .ق. در اصفهان و در سال 1364 هـ .ق. با مقدمه شيخ مهدى فرزند مجدالعلما به چاپ رسيده است.
4. تعريب رساله سير و سلوك.
اين اثر ترجمه رساله سير و سلوك منسوب به آية الله بحرالعلوم طباطبايى بروجردى و به زبان عربى است. اين رساله به همت آية الله رضا استادى در قم به چاپ رسيده است و ايشان در مقدمه آن، منسوب بودن رساله به آية الله بحرالعلوم را ساختگى مى داند.
5. حواشى بر كافى محمد بن يعقوب كلينى.
6. الرد على فصل القضاء فى الكشف عن حال فقه الرضا(عليه السلام).
7. حواشى بر اُكرثاوذوسيوس.
8. العقد الثمين فى اجوبة مسائل الشيخ شجاع الدين.
[bookmark: _ftnref48]9. النوامج و الروزنامج.([48])
ادبيات و شعر
آية الله آقا رضا اصفهانى علاوه بر احاطه بر مبانى اصول و فروع علوم مختلف به ويژه فقه و اصول، به شعر و ادب نيز علاقه مند بود. با شاعران بزرگ نجف رفت و آمد فراوان داشت و در اثر مشاعره با شاعران، هر روز بيش از پيش، طبع شعرى خود را مى آزمود تا اين كه در بين آنان فردى ممتاز گشته، همه به او با ديده تحسين مى نگريستند.
[bookmark: _ftnref49]وى در سال هايى كه در نجف اشرف اقامت داشت در فراغت و تعطيلات، با جمعى از عالمان و اديبان معروف آن ديار مجمعى تشكيل داده، به تقويت بنيه علمى خود در اين زمينه مى پرداخت. از جمله كسانى كه در اين جلسات شركت مى كردند عبارتند از: سيد ابراهيم طباطبايى (متوفاى 1319 هـ .ق.) سيد جعفر حسينى حلى (متوفاى 1315 هـ .ق.) سيد حسين قزوينى حلى (متوفاى 1325 هـ .ق.) شيخ جواد شبيبى جزايرى (متوفاى 1363هـ .ق.) شيخ عباس كاشف الغطاء نجفى (متوفاى 1315 هـ .ق.) شيخ عبدالحسين شرف الدين عاملى (متوفاى 1361 هـ .ق.) و ديگران.([49])
آقا رضا اصفهانى، به دو زبان فارسى و عربى شعر مى سرود و بيشتر اشعار او به زبان عربى است. اشعار عربى او، عارى از هر گونه عيب و نقص است. علاوه بر آن سروده هايش داراى نكات بديع و مضامين بلندى است و كمتر شعرى از او مى توان يافت كه خالى از صنايع شعرى باشد.
آثار ادبى
[bookmark: _ftnref50]1. الروض الاريض فيما قال او قيل فيه من القريض (ديوان شعر)([50]).
[bookmark: _ftnref51]2. غالية العطر فى حكم الشعر([51]).
[bookmark: _ftnref52]3. السيف الصنيع على رقاب منكرى علم البديع([52]).
4. حواشى بر شرح ديوان متنبى.
[bookmark: _ftnref53]ديوان متنبى متعلق به ابوالطيب احمد بن حسين بن جعفى كندى (متوفاى 354 هـ .ق.)، معروف به متنبى است. ابوالحسن على نيشابورى (متوفاى 468 هـ .ق.) ديوان متنبى را شرح كرد و آقا رضا اصفهانى بر شرح او حواشى متعددى زده و گاه او را به سختى مورد اعتراض قرار داده است. نوشتن اين حاشيه از سال (1354 هـ .ق.) شروع و تا سال (1359 هـ .ق.) ادامه پيدا كرده است.([53])
5. اداء المفروض در شرح ارجوزه عروض.
[bookmark: _ftnref54][bookmark: _ftnref55]كتاب «ارجوزه عروض» از آثار و اشعار علامه اديب، ميرزا مصطفى تبريزى (متوفاى 1337 هـ .ق.) است كه آقا رضا اصفهانى آن را شرح كرده است.([54])نسخه اى خطى از اين كتاب به خط روح الله الموسوى الخمينى(قدس سره)در كتابخانه آية الله جعفر سبحانى در قم و نسخه اى ديگر از آن در كتابخانه شيخ مهدى غياث الدين نجفى در اصفهان موجود است.([55])
نمونه اى از سروده ها:
تا بكى خوبان زمن دروى كنند *** الغياث از هجر خوبان الغياث
طاقتم از هجر رويت طاق شد *** هجر ما را نيست پايان الغياث
خواجه شيراز خوش فرموده است *** درد ما را نيست درمان الغياث
[bookmark: _ftnref56]عقل و دل بردند از شيخ نجف *** خوبرويان صفاهان الغياث([56])
وفات
[bookmark: _ftnref57]آية الله شيخ محمدرضا مسجدشاهى اصفهانى بعد از سال ها تلاش در راه نشر معارف اسلامى و اعتلاى دين، سرانجام در صبح روز يكشنبه 24 محرم سال (1362 هـ .ق.)([57]) در اصفهان به ديدار پروردگار شتافت. مراسم غسل و كفن او در منزلش انجام گرفت. 
مدفن
[bookmark: _ftnref58]پيكر آن عالم ربانى به مسجد شاه (مسجد عباسى) منتقل و بعد از اقامه نماز بر آن، با تشييعى با شكوه همراه با عزادارى و ماتم سرايى به قبرستان تخت فولاد منتقل گرديد و در آن جا در بقعه جد بزرگوارش شيخ محمدتقى رازى، صاحب «هداية المسترشدين» به خاك سپرده شد.([58])
بازماندگان 
[bookmark: _ftnref59]از آية الله آقا رضا اصفهانى، چند فرزند پسر به يادگار ماند كه بعضى از آن ها عالمان و فقيهان بزرگى شدند. فرزند بزرگ وى شيخ محمدعلى اصفهانى معروف به مجدالعلماء نجفى (1403 ـ 1326 هـ .ق.) از شاگردان عالمان بزرگى چون: شيخ على يزدى (متوفاى 1351 هـ .ق.)، سيد محمدصادق خاتون آبادى (متوفاى 1348)، سيد محمد نجف آبادى (متوفاى 1358) و سيد عبدالحجت بلاغى و... است. وى داراى آثار متعددى در علوم مختلف اسلامى است از جمله: «گل گلشن»، ترجمه نقد فلسفه داروين به فارسى، «اليواقيت الحسان فى تفسير سورة الرحمن»، «المختار من القصائد و الاشعار».([59])
[bookmark: _ftnref60]فرزند ديگر وى شيخ عزالدين نجفى (متوفاى 1358 ش.) نويسنده كتاب هاى منطق و كلام در موضوع امامت، درايه، تاريخ ادبيات عرب و امثال آن است.([60])

[1]. تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 2، ص 222 شعراء الغرى او النجفيّات، ج 4، ص 42 گنجينه دانشمندان، ج 1، ص 242 مجله نور علم، ش 9، دوره دوم، سال 1366، ص 80 تذكرة القبور، ص 328 اعيان الشيعه، ج 7، ص 16.
[2]. اعيان الشيعه، ج 9، ص 249 تذكرة القبور، ص 330 معجم رجال الفكر، ص 36.
[3]. نقباءالبشر، ج 1، ص 198 معجم رجال الفكر، ص 35.
[4]. اعيان الشيعه، ج 9، ص 198 موسوعة النجف الاشرف، ج 11، ص 44 و تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 2، ص 222 و 438.
[5]. المسلسلات، ج 2، ص 87.
[6]. المسلسلات، ج 2، ص 88.
[7]. ريحانة الادب، ج 5، ص 164 تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 2، ص 231 معجم رجال الفكر، ص 36 آثار الحجة يا تاريخ و دائرة المعارف حوزه علميه قم، ج 1، ص 77.
[8]. المسلسلات، ج 2، ص 749.
[9]. نقباء البشر، ج 2، ص 749.
[10]. مجله نور علم، ش 9،دوره دوم، سال 1366، ص 80.
[11]. پدر آقا رضا اصفهانى. 
[12]. تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 2، ص 239.
[13]. همان، ص 440.
[14]. نقباء البشر، ج 2، ص 748.
[15]. تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 2، ص 237.
[16]. نقباء البشر، ج 2، ص 749.
[17]. همان، ص 748 تاريخ علمى و اجتماعى اصفهانى، ج 2، ص 441 تذكرة القبور، ص 329.
[18]. آثار الحجة، ج 1، ص 77.
[19]. تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 2، ص 239 گنجينه دانشمندان، ج 1، ص 242.
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